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طنزآمیز بودن و گاهى نیز کنایى بودن متن، نکته اى اســت که در سراســر «ماهى خوران» به چشــم 
مى آید. نویسنده تلاش کرده در حالى که مشاهدات خود را از یک جغرافیا بازگو مى کند، این لحن را در 
نثرش دخیل کند تا صمیمیت روایت بالا برود و با متن خشک و سخت روبه رو نباشیم: «تا کنارك راه 
بسیارى مانده است که در دل بیابان مى رانیم.گله هاى شتر و تپه هاى آهکى قوت غالب دیدگان مان است. 
ناخدا مى گوید شاید به قلعه پرتغالى ها نرسیم. حدس ناخدا درست است. اتوبوس در حالى روبه روى قلعه 
مى ایستد که هوا کاملا تاریک شده است. به رغم تاریکى، برخى بر تماشاى قلعه اصرار مى کنند. یکى از 
بچه ها از داستان در دست نوشتارش مى گوید که موقعیت اتفاقاتش در هزارتوى یکى از همین قلعه هاست. 

نظر نهایى جمع اما بر رفتن اســت. از دور ســلامى مى دهیم و دل ها را روانه این اولین بناى یادبود 
تطاول و درازدســتى اســتعمارگران غربى مى کنیم. دل مان به حال پرتغالى هاى مظلومى که با خشــونت 
همل ها و رئیســعلى ها از این خاك بیرون رانده شــده اند مى ســوزد و گوشه چشم هاى مان را نم اشکى تر 
مى کند. براى فرصت مذاکره اى که از روى تعصب و خشکى به آنها داده نشد، تاسف مى خوریم و دست 

آخر دل از این بناى عبرت انگیزى که اشتباهى افتاده است در حیاط خانه ما مى کنیم.»

وحیدزاده در این کتاب به طبیعت دست نخورده و جاذبه هاى طبیعى این منطقه نیز اشاراتى دارد. او 
در روایتش از کنار پدیده ها بى تفاوت عبور نکرده و ســعى دارد آنها را با طنین کلمات به خواننده خود 
نشان دهد: «در بین شاخه هاى از آب درآمده درختان حرا به راه مى افتیم. راهنماى محلى که هم قایقى 
ما شــده، توضیحاتى درباره این درختان و ویژگى هاى اقلیمى جنگل هاى حرا مى دهد. به گفته او این 
درخت تنها گونه گیاهى قابل زیست در آب هاى شور است که اتفاقا کار شیرین کردن آب را نیز انجام 
مى دهد. ریشه هایى هوازى دارد که در هنگام جزر بیرون از سطح آب قرار مى گیرد. در واقع ریشه هاى 
این درختان در اثر جزر و مد مداوم، کارکردى دوگانه یافته و در نیمى از زمان، نقش ساقه را ایفا مى کند. 
نام علمى این درختان به نام ابوعلى ســینا ثبت شــده اســت. مردم محلى از برگ هاى این گیاه به جاى 
یونجه دام هاى خود استفاده مى کنند. در مصر و عربستان هم جنگل حرا یافت مى شود اما ایران بیشترین 
سهم را از این گنجینه هاى طبیعى سبز و بى همتا دارد. گویا فقط در جاسک، 16 جنگل حرا وجود دارد.»

شــاید باورکردنى نباشــد ولى این روایت واقعى 
است: «ســیریکى ها شهرشان را یکى از زیباترین 
شــهرهاى ساحلى جهان مى دانند و به استناد نظر 
گردشگران معتقدند از جهت زیبایى طبیعت و زاویه 
طلوع خورشید، این شهر را فقط مى توان با لیسبون 

پرتغال مقایسه کرد.»
اینجا ایران است با این همه تنوع
شنا با لباس وسط دریاى عمان

وحیدزاده در این کتاب در هر صفحه تصویرى از 
ایران را به نمایش مى گذارد و خواننده را شگفت زده 
مى کند. شگفتى ناشى از این که ایران چنین مناظرى 
دارد و خــوب اســت قبل از تهیــه بلیت تورهاى 
کشورهاى همسایه سرى به کشور خودمان بزنیم: 
«تا ساحل راه زیادى نداریم. وقتى مى رسیم اولین 

چیزى که به چشــم مان مى آید بادبادك هایى است 
که در آســمان ســاحل در حال رقص اند. به گمانم 
این ششمین ساحلى است که در این سفر دیده ایم. 
جالب آن اســت که تاکنون هیچ یک شبیه دیگرى 
نبوده اســت؛ برخلاف تجربه اى که از ســاحل خزر 
دارم. یکى صخره اى و یکى ماسه اى. یکى تراسى 
و یک هم سطح. یکى مملو از صدف و دیگرى مامن 
خرچنگ. حتى نوع صدف هایى که در هر یک یافت 
مى شود با دیگرى متفاوت است... تا به خود مى آییم 

چند ده متر در دریا پیش رفته ایم. با لباس.
شــیب عمیق شدن این ساحل از کنارك تندتر 
اســت. آب اینجا تا زیــر گردن مان آمده. عمان از 
خزر تمیزتر است؛ شرتر هم. خورشید سر فرو رفتن 
دارد. رنگ افق به ســرخى مى زند. اندك اندك رو 

به ساحل مى کنیم. بادبادك ها هنوز در آسمان قیقاج 
مى روند. وقتى پا به ماســه هاى ساحل مى گذاریم 
غروب خورشــید در زیباترین شــکل خود بر پهنه 

دریا دامن گســترده اســت. به نظرم مى رسد باور 
مردم ســیریک در خصوص شهرشان را باید جدى 

بگیریم.»

    

      

     

؟         

؟    

 ِ


